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  بلاغي و اقسام و كاركردهاي آن »التفات«بازنگري معنايي در 
1هما رحماني  

2مردراد عبداالله دكتر   

  چكيده

يـار   هاي ادبي است كه ها و آرايه التفات يكي از شگرد با در هم شكستن روال معمول كلام، نقش بس
ي و فارسي با عنـوان  هاي بلاغي عرب در بيشتر كتاب اين صنعت. مؤثري در بيداري و جذب مخاطب دارد

تعريف و انواع محدودي براي آن برشمرده شـده اسـت كـه     ،عكس انتقال گوينده از خطاب به غيبت و بر
ايـن مقالـه   . و دستور قابل بررسي اسـت ) معاني و بديع( ي بلاغتها در يكي از حوزه  هريك از اين انواع

تعريفي نو براي اين شگرد ادبي، تصويري  ةمعنايي التفات، ضمن ارائ ةكوشيده است با در نظر گرفتن توسع
اـب    ؛هاي مختلف آن ارائه دهد روشن از گونه نـتي مطـرح در كت اـي بلاغـي، بـه     سپس در كنار فوايد س ه

نيـز  ... گريزي، افزايش انسجام متن، ايجاد ابهام هنري وزدايي، هنجارهمچون آشنايي ،هاي جديدي كاركرد
گويي  خود، ديگر توان پاسخ ةهاي فرسودكه بديع سنتي با رويكرددهد  ميحاصل تحقيق نشان . اشاره كند

اـي   جانبه و نقد و تحليـل آرايـه   از اين رو، ضرورت بازنگري همه .يازهاي متون ادبي معاصر را نداردبه ن ه
  .شود بديعي از جمله صنعت التفات كاملاً احساس مي

  .ييمعنا ةگرداني، توسع علوم بلاغي، التفات، وا: هاكليدواژه

  مقدمه

هاي معمول زبان، سازي و شكستن هنجارادبي است كه با برجستههاي  آرايهها و التفات يكي از شگرد 
تـوان آن را  از اين رو مي ؛شودزدايي، تعجب و شگفتي خواننده و در نهايت التذاذ هنري ميموجب آشنايي

شناسـي دارد و هـم در خـدمت    ايييكي از صنايع معنوي بديع به شمار آورد كه هم ارزش بلاغـي و زيب ـ 
  .گيردسازي قرار ميتصوير
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سازي كـلام ادبـي،    ينگي اين شگرد ادبي و نقش گسترده و بارز آن در برجسته رغم قدمت و دير علي 
شناختي آن، كوشش درخور  هاي زيبايي ها و معيار و بررسي ملاك  تاكنون براي شناخت ژرف و موشكافانه

هاي بلاغي كهـن   از سوي ديگر از آنجا كه اغلب، ديدگاهي انتقادي بر كتاب .توجهي صورت نگرفته است
گونه تناسبي بـا   هاي بلاغيون عرب از التفات، بدون رعايت هيچ فارسي حاكم نبوده است، تعاريف و نمونه

بـختانه در سـال  . است  بلاغت ما شده ةماهيت و روح زبان فارسي، وارد حوز هـاي اخيـر برخـي از     خوش
هـايي متناسـب بـا روح و     و در يـافتن نمونـه    ويسان، منتقدان و ادباي معاصر، به اين مشكل پي بردهن بديع

التفات تـا كنـون تحقيـق     دربارةبا اين وجود، . اند ماهيت زبان فارسي، تلاشي درخور و ستودني انجام داده
الالتفات فـي    اسلوب عنوان، در كتابي با قرآنمستقلي صورت نگرفته است، بلكه تنها كاربرد اين صنعت در 

الحليم  و در نهايت،  عبد. س.آ.به قلم م» قرآنصنعت التفات در «اي با نام  از حسن طبل، مقاله ةيقرآنال ةالبلاغ
كتـاب حسـن   . پور، بررسي شده است از حامد علي كريم قرآنصنعت التفات و اهداف آن در  ةنام در پايان

ي مشابه  اي كه در هر دو، به موارد به گونه ؛هاي مشترك بسياري هستند الحليم، داراي زمينه عبد ةطبل و مقال
اشـاره شـده   ... از انواع صنعت التفات همچون؛ تغيير ضمير، تغيير در زمان فعل، تغيير در حروف اضـافه و 

تنها تفاوت اين دو اثر، مباحثي است كه حسن طبل در دو فصل آغازين كتاب خود بـه آن پرداختـه   . است
اختصـاص   قرآنين  هاي بلاغيون، به ويژه مفسر ين دو فصل به معرفي صنعت التفات و بيان ديدگاها. است
اـد  . دارد البته بايد گفت كه برخي از مطالب اين كتاب، قابل اعتماد نيست؛ زيرا گاه با رجوع به اصل منابع ي

  .خورد ها و اشتباهاتي در نقل مطالب، به چشم مي شده، تفاوت
يعني تغيير ضماير اشاره شده و مبحث اغراض  ،قرآنياد شده نيز تنها به نوع بارز التفات در  ةنام در پايان

علاوه بر ايـن آثـار،   . نامه را به خود اختصاص داده است اي از پايان التفات در آيات مختلف، حجم گسترده
محـدود مانـدن   . انـد  تههاي بلاغي و بديعي اشاراتي پراكنده به اين صنعت داش ـ ساير بلاغيون نيز در كتاب

تعريفي جديد و جـامع از    ة، ما را بر آن داشت تا در ارائهاي انجام شدهها و پژوهش التفات در بيشتر كتاب
  . تر شويمبلاغي آن مصمم - هاي ادبي  تر انواع و كاركردالتفات و بررسي گسترده
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  معناي لغوي و اصطلاحي التفات - 1

ن به سوي كسي  گردانيد؛ يعني روي بر»صرفَ«و به معناي » لفَتَ« يشةفات مصدر باب افتعال از رالت    
هاي بلاغي عربي و آثار متـأثر از آنهـا، التفـات     در تمامي كتاب .)84 /2:ق1414منظور، ابن(يا چيزي است 

انِ لتْفاَت اا منْ ةمأخْوُذَ هحقيقتَُ «: گونه آمده است همين معنا را داشته و در تعريف آن اين ه و    لإْنِسْـ نْ يمينـ عـ
هاي بلاغي فارسـي،   اما التفات در كتاب) 3 /2: هـ1358اثير، ابن( 1» كذا تاَرةً كذا و تاَرةً هلُ بوجهشماله فهَو يقبِْ

پيرامـون معنـاي   . معنا شده است از پس نگريستن، توجه كردن، به گوشه چشم نگريستن و گاه پروا كردن
نخستين كسي است كه اصطلاح التفـات را   2شايد مبالغه نباشد، اگر بگوييم كه اصمعي« اصطلاحي التفات

  :او با اشاره به شعر جرير .)30: 1383ضيف،(» .در بلاغت پيشنهاد كرده است
  3 شامـــــــَسقي الب ةامــــشبعِود ب           يميلَناَ ســــــــعدتوُاذ ي ســـنْتَ اَ

آيا نديدي به جاي آنكه به شعرش روي آورد به «: معنايي به معناي ديگر را التفات ناميده استانتقال از 
  .)626: 1418طبانه،(» شام بازگشت و براي آن دعا كرد؟ه سوي درخت ب
طـوفي در   بـن  ، سليمان4قرآنال المشوق الي علوم الفوائدقيم جوزي در  همچون ابن ،بلاغيون عرببرخي از 
و  7المعجم، شمس قيس رازي در 6البلاغهترجمانمانند رادوياني در  و بلاغيون ايراني، 5التفسير مالاكسير في عل

اند، اما گروهي ديگر، عقيدهدر بيان مفهوم التفات با اصمعي هم 8نامداريان همچون دكتر پور ،برخي معاصران
 . آنها خواهيم پرداختكه به طور مفصل، ذيل انواع التفات به  اندتعاريف متفاوتي ارائه داده

  جايگاه التفات در مباحث بلاغي  - 2

زنيم، آنچه توجه ما را پيرامون صنعت التفات به خود جلب  هاي بلاغي را ورق مي زماني كه كتاب     
التفات در اين آثار گاه به علم معاني، گـاه بـه   . علوم بلاغت است ةكند، انتساب اين آرايه به هر سه حوز مي

شايد . ها، طرفداران خاص خود را دارد يك از اين ديدگاهگاه به علم بديع نسبت داده شده و هرعلم بيان و 
يـن بـوده اسـت    ةهاي سه گانه ناشي از آميختگي هر سه حوزاين انتساب زيـرا   ،علوم بلاغي در ادوار پيش

بـه   ؛اند ائل نبودهكشف فنون بلاغت، تمايزي بين اين سه حوزه ق  گيري و بسياري از بلاغيون در آغاز شكل
اي معتز، آن را آرايـه داند و بلاغيون بعدي به پيروي از ابناي كه زمخشري التفات را جزو علم بيان مي گونه
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حمـزه علـوي آن را نـوعي از علـم      بن اثير التفات را خاص علم بيان دانسته، يحييابن. شمرندبديعي بر مي
اعَنـي  ...««: كنـد ه عنوان يكي از وجوه علم معاني معرفي ميي التفات را بسكاّكآورد و معاني به حساب مي

اليه و لا هذا القدر بل الحكايةُ و الخطاب و الغيبةُ ثلاثها ينقلَُ كـُلُّ   نقَلُ الكلامِ عن الحكايةِ الي الغيبةِ لا يختصَ المسند
 لمَاءع ي هذا النقلُ التفاتاً عندسممنها الي الآخرِ و ي 95: م1937ي،سكاّك(» ...علمِ المعانيواحد(.  

توان ذكر كـرد،   هاي مختلف علوم بلاغي مي البته دليل ديگري كه براي استقرار صنعت التفات در حوزه
- با توجه به تعاريف چند. هاي بلاغي صورت گرفته است تعاريف متعددي است كه از اين آرايه در كتاب

توان ذيل يكي از  ي معناي اصطلاحي التفات، هر تعريف را ميالتفات در كتب بلاغي سنتي و گستردگ ةگان
نـعت     ،قرار داد )معاني يا بديع(علوم بلاغي  زيرا هريك از اين تعاريف در حقيقت توضيح يك فـن يـا ص

آوردن مثل يا عبارت دعايي پس از «انواعي از التفات همچون  ،به عنوان مثال. استبلاغي در اين دو حوزه 
گوينـده در كـلام خـود، دو    «و اينكـه  » اول مـرتبط باشـد   ةكه علاوه بر استقلال به جملاتمام جمله است 
موضوع اول بيان كند، سپس آن را رها كرده و خبري پيرامون موضوع  ةابتدا خبري دربار. موضوع را بياورد

مخالفي سخن او  پندارد كهآنگاه موضوع دوم را نيز رها كرده و به موضوع اول بپردازد؛ زيرا مي. دوم بياورد
يادآور برخي مباحث علم معـاني همچـون   » را رد كرده و در آن ترديد كند و يا علت آن را از او جويا شود

ايضـاح بعـد از   : مانند .گيرددانيم، اطناب براي مقاصد خاصي انجام ميطور كه ميزيرا همان، اطناب هستند
: 1380زاده، مقـدم و اشـرف   علـوي (تتميم مطلب ابهام، ذكر خاص پس از عام، تأكيد، اعتراض و تكميل و 

گرفته و نوع دوم را در بر - توضيحي و دعايي - عترضهاز ميان دو نوع مذكور، نوع اول جملات م .)84- 81
  . رودبه منظور ايضاح بعد از ابهام به كار مي

تـوانيم در قالـب    يافعال را م ة، انواع ديگري از التفات همچون تغيير زمان و صيغبالاعلاوه بر موارد    
تـري بـه ايـن تغييـرات        قرآنان  كنيم، اما علماي بلاغت و مفسرزبان بررسي  دستور كريم كه بـا دقـت بيش
با غرضي خاص و بـه   - دستوري دستوري يا غير –ها  انديشند، بر اين باورند كه هريك از اين دگرگوني مي

هماننـد علـم معـاني و بـديع كـه       ،بلاغت اند و بايد ذيل مباحث علوم مقتضاي حال و مقام صورت گرفته
اصلي آنها كشف غرض گوينده و يافتن دلايل حسن و ملاحت كلام اسـت، مـورد بررسـي قـرار      ةدغدغ
تـوري جـزو ويژگـي   «بنابراين، اگر با نگاه علمي صرف به اين انواع بنگريم، اين تغييـرات  . گيرند هـاي   دس
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تـند و گفتـار شـعر را مـي      شوند و ديگر بـه زبـان شـعر    سبكي هر فرد محسوب مي » .سـازند  مربـوط نيس
شناسانه به انواع التفـات بنگـريم، ايـن تغييـرات را از      اما اگر با ديدي زيبايي .)171 /2: 1380صفوي،(

  . خواهيم يافت) علم معاني(بخش جمله و بخشي از علم بلاغت  عوامل زينت
تنها تفاوتي كه گاه در اين ميـان بـه   . رنددر انتساب التفات به علم بديع، اكثر بلاغيون، اتفاق نظر دا

 ،بلاغـت پارسـي   ةدر كتـب اولي ـ . خورد، اختلاف در لفظي يا معنوي بودن اين صنعت استچشم مي
به لفظي يا معنوي بودن التفات پرداخته نشده است، ... و المعجم، السحر حدائق، البلاغهترجمانهمانند 

تر يافته اسـت،  هاي بديعي صورتي منظمبندي و تفكيك آرايهاما در آثار ادوار متأخر و معاصر كه طبقه
فـن بـديع در زبـان    صـاحب  . شـود گاه اختلافاتي در انتساب التفات به بديع لفظي و معنوي ديده مي

در تمـامي كتـب بـديعي و بلاغـي، جـز       9.داند، تعدد معنايي التفات را سبب اين اختلافات ميفارسي
الدين جعفر زاهدي، التفات بخشي از بديع معنـوي دانسـته شـده    زين هالبلاغروش گفتار يا علمكتاب 
اگر تغيير ايجاد شـده از نـوع   . اما به نظر ما، لفظي يا معنوي بودن التفات به نوع آن بستگي دارد. است

اسلوبي و تغييرات قابل مشاهده در ساختمان كلام باشد، در قالب بديع لفظي قابل بررسي است؛ زيـرا  
زينت و زيبايي كلام وابسته به الفـاظ باشـد، چنانكـه    «: گويند غت در تعريف بديع لفظي ميعالمان بلا

اما اگر اين تغييرات  ،)37: 1361همايي،(» .اگر الفاظ را با حفظ معني تغيير بدهيم، آن حسن زايل گردد
 ـالتفات را ايجاد كرده اسـت، مـي   ةاز نوع معنايي بوده و دگرگوني در فحواي كلام، آراي وان آن را در ت

حسن و زيبايي كلام مربوط بـه معنـي اسـت نـه بـه      «قالب بديع معنوي گنجاند؛ زيرا در بديع معنوي 
  .)38:همان(» ...لفظ

علـم   ة، تنهـا در حـوز  )انواع سنتي التفـات (آيد كه انواع التفات از توضيحات مذكور چنين بر مي 
علم معاني، خروج است از آنچه به طور طبيعي التفات از نظر «زيرا  ،معاني و بديع قابل بررسي هستند

» .مورد انتظار است و از نظر علم بديع، تأثير تغيير ريطوريقايي؛ يعني تقويت معنايي، التفـات نـام دارد  
هـاي بـديع    اما به گمان ما بررسي صنعت التفات و انواعي از آن كه در كتـاب  ،)369: تاالحليم،بيعبد(

دور   ي البْيانِ و البْديعِمنْ علمْ لاًكُ أنََّ...« : استعلم معاني صحيح  ةزسنتي مطرح شده، بيشتر در حو يـ
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ور   في اطار لُتشكَّالَّتي تَ هاوَ الوْظيفَ هالمْعاني النَّحويِ آخرَ غيَرِ مجالِ في مجالٍ ب   ههـا صـ  الالتْفـَات حسـ
 ةطور كه ذكر شد اين انواع بيشتر اسـلوبي بـوده و در حـوز    زيرا همان ،)29: 1411طبل،( 10».هم تصور

ع   جمله و متعلقات آن درخور تأمل هستند، اما اگر التفات مورد نظر، همان صنعت مطرح شده با توسـ
گونه زبانان داشته و هر با ذوق فارسي كه تناسب بيشتري 12هاي معاصران باشددر برخي كتاب 11معنايي

گيرد و كاربرد آن در بافت كلام و محـور عمـودي شـعر بيشـتر نمـودار       ر بر ميگرداني را د تغيير و وا
ي را صنعتي بديعي دانست كه نقد و تحليل آن، تنها بـه علـم معـاني و     توان چنين شگردگردد، مي مي

  . شود مباحث آن محدود نمي
ز التفـات نيـز   ديگـري ا  ةعلم معاني و بديع، بايد به جنب ـ ةعلاوه بر حضور التفات در دو حوز    

كـدكني،   شـفيعي . داند هاي خيالي مي علم بيان و بخشي از صورت ةاشاره كنيم كه آن را داخل در حوز
  : نخستين كسي است كه به اين جنبه از التفات اشاره كرده و بر آن است كه

 ةاي است كه در زمين دهد، همان مباحث اصلي و گسترده خيال شاعرانه را تشكيل مي ةآنچه حوز« 
هاي هر كدام وجود دارد، اما در ميـان   ها و شاخه چهار بحث مجاز، تشبيه، استعاره و كنايه و دگرگوني

و تا » هاي خيال صورت«اصطلاح  ةتوان بر آن مباحث افزود و داير مباحث علم بديع، چند بحث را مي
   .)124: 1372كدكني، شفيعي(» .حدي ايماژ را بدين گونه گسترش بيشتري داد

تخلص، استطراد، التفات  ايهام، حسن برخي از صنايع بديع معنوي همچون از عنصر اغراق، او جدا
 ةبيشـتر در دايـر   ةتوسـع «داند و تنهـا شـرط آن را    هاي خيال مي العارف را داخل در صورت و تجاهل

بـه ايـن ترتيـب، بنـا بـر قـول        .)125:همـان ( كنـد  ذكر مي» زديك شدن آن به تخيلمفهومي خيال و ن
معنايي و عملكرد بر محور عمودي، زيبايي بيان و كمال هنري شعر را  ةكدكني، التفات با توسع شفيعي

يعني مجاز، استعاره، تشـبيه   ،تواند در كنار مباحث اصلي علم بيان دارد و مي در قلمرو تخيل استوار مي
ا بپذيريم و التفـات را  كدكني ر در نهايت اگر ديدگاه شفيعي. و كنايه، نقش بارزي را در تخييل ايفا كند

ر كنـار  توانيم از اين شگرد ادبي د قرار دهيم، مي» عمومي خيال شاعرانه ةحوز«گيري  ذيل عوامل شكل
  .علم بيان نيز از آن سخن بگوييم ةدر حوز خيالي نام برده، ساير صور
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  .دهد جدول زير، جايگاه التفات را در مباحث بلاغي بهتر نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي ديگر آن التفات و نام -3 
تـلاط    اي از ادوار بلاغت، در هـم  هاي علوم بلاغي در برهه با توجه به عدم تفكيك حوزه آميـزي و اخ

از آنجا كه بيشتر بلاغيـون در  . هاي بلاغي، دور از انتظار نخواهد بود صنايع و فنون ادبي در برخي از كتاب
يـاري   ،بلاغت ةبلاغي بين سه حوز گيري علوم آغاز شكل يعني معاني، بيان و بديع تمايزي قائل نبودند، بس

ها و فنون ادبي را با يكديگر خلط كرده و يا نام برخي فنون را به عنوان نام ديگر يك آرايـه مطـرح    از آرايه
هاي بلاغي عرب بـا   بكند؛ زيرا با تأمل در كتا صنعت مورد نظر ما نيز صدق مي ةاين مسأله دربار. اند كرده

  .شويم رو مي هاي متعدد براي صنعت التفات روبه انبوهي از نام
، )هـ210(عبيده  ابو ر كساني همچونبه خود نگرفت و در آثا» التفات«معتز نام  اين صنعت تا روزگار ابن

مطـرح شـده از   قابل ذكر است كه مجـاز  . شد خوانده مي» مجاز«با نام ) هـ276(قتيبه  و ابن) هـ207(الفراء 
اـرش كتـاب    13.تفاوت داشـت ) مقابل حقيقت( سوي اين بلاغيون با مجاز موجود در علم بيان  پـس از نگ

  ات در مباحث بلاغيجايگاه التف التفات
 تغيير در ضماير 

 تغيير در زمان افعال 

  مفرد، مثني، جمع(تغيير در تعداد (  

  
  علم معاني و دستور

  
  عطف فعل غايب بر متكلم  
 از معنايي به معناي ديگر رفتن 

 ايغال 

 اعتراض 

 تغيير جهت خطاب  

  
  

  بديع معنوي و علم معاني

    التفات با توسعه معنايي
  فات مخفيالت   بديع معنوي
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هاي متنوع  اين نامگذاري. معتز به تدريج نام التفات و اسامي ديگري بر اين صنعت ادبي نهاده شد ابن البديع
  :توان مورد بررسي قرار داد و مختلف را در چهار گروه مي

منقـذ   و ابـن ) هـ ـ312(وهـب  ابـن . انـد  ها بر اساس معناي لغوي التفات برگزيده شـده  رخي از نامب - 1
منقـذ،   ابـن  ؛70: م1940وهـب،  ابن( اند خوانده» انصراف«و » صرف«در آثار خود، التفات را با نام ) هـ574(
بـراي   البـديع معتـز در   نشايد علت شيوع اين نام در ميان بلاغيون، ناشي از تعريفي باشد كه اب .)200:تا بي

 ـ مِهو انصْراَف المتكلّ«: را به كار برد» انصراف«التفات ارائه داد و در تعريف خود، اصطلاح   يعنْ المْخاَطبَةِ إلِ
  ).58:م1952معتز، ابن( 14» المْخاَطبَةِ و ما يشبْهِ ذلك ليو عنْ الإْخِبْارِ إِ خبْارِإَِالْ

در ) هـ456(رشيق قيرواني  ابن. اند ها بر مبناي معناي اصطلاحي التفات وضع شده مبرخي ديگر از نا - 2
هـاي   ، التفات را از قول بلاغيون ديگر به نـام الاعجاز ةيالايجاز في درا ةينهادر ) هـ606(و فخر رازي  ةالعمد

بـه   - مباحث علم معانيتتميم، احتراس و تكميل، تذييل و استطراد نيز خواندند و از اين طريق التفات را با 
  .در هم آميختند - ويژه اطناب

يكـي از ايـن   . گيرنـد  معناي لغوي و اصطلاحي التفات را در بـر مـي   ةها، هر دو حوز برخي از نام - 3
، و ). هـ ـ517(طـاهر بغـدادي    ، ابـو )هـ ـ388(از ميان بلغاي عرب، الحـاتمي  . است» اعتراض«ها  نامگذاري

- يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي. اند ت را ذيل اين نام نيز به كار بردهالتفا) هـ456(رشيق قيرواني  ابن

معتز انتقال از معنايي به معناي ديگر  ابن. اند رسد كه برخي از بلاغيون، بين التفات و اعتراض تمايز قائل شده
  . نامد داند و همين تغيير را در ميان بيت، اعتراض مي را در آخر بيت، التفات مي

 »....قـومٍ  عند عتراضهو الا الالتفات«شيق قيرواني نيز اگرچه اعتراض را بنا بر قول برخي بلاغيون رابن
داند كه در هايش كاملاً آشكار است كه او اعتراضي را از نوع التفات ميذيل التفات قرار داده است، از نمونه

يـن اعتراضـي را   . ه باشـد آن نوعي دگرگوني همچون تغيير ضمير و يا تغيير خطاب صـورت گرفت ـ  او چن
  .)57 /2: هـ1424قيرواني، ( داندمي» التفات مليح«

  15 ت سمعي إلِيَ ترَجْمانأحَوجقد        - ــهاـغتَْلـِّو ب- ينَ ـــانــَالثَّم إنَّ

) هـ727(و زملكاني ) هـ660(السلام  بن عبد عنوان ديگري كه از سوي برخي بلاغيون همچون عزالدين
تلوين  .اسـت» تلوين يا تلون«ه ـبراي التفات به كار رفت) هـ727( قرآنالكاشف عن اعجاز  البرهانر كتاب د
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 /2: تا الشرتوني، بي(» گفتن تغيير اسلوب سخن«به معناي دگرگوني و تغيير و از رنگي به رنگ ديگر شدن و
  .ات نيز تناسب دارداست كه نه تنها با معناي لغوي، بلكه با معناي اصطلاحي التف) 1173
از . اند هاي التفات به جهت ماهيت زباني و نوع كاربرد آن در كلام عرب به وجود آمده از نامبرخي  - 4

 ـ   بلاغيون عرب از جمله ابن. اشاره كرد» ةبيالعر ةعشجا«توان به  اين گروه مي  ةاثير التفـات را ماهيـت متهوران
مـا  و انّ العربيـةِ  جاعةُشُ يضاًأي يسم و «: اند را بر آن نهاده ةبيعةالعرشجادانند و از اين جهت، نام زبان عربي مي

 ـد ما لا يرّوتَه و يغيرُ هطيعستَما لا ي بركَي الشجاع الرجلَ و ذاك انّ قدامهي الإَ الشجاعةَ نَّلألك سمي بذ ه درّوتَ
 /2: هـ1358اثير، ابن(» .اللغات نَغيرها م به دونَ صختَتَ ةَالعربي اللغةَ ؛ فانَّفي الكلامِ لتفاتسواه و كذلك هذا الإ

شخص شجاع : آورد اّلقري، نيز در اين باره توضيح ابن اثير را مي دانشگاه ام قرآنالحامضي، استاد علوم  .)4
ر كاربرد صنعت التفات د .نشيند كه ديگران جرأت انجام آن را ندارند زند و بر مركبي ميدست به كاري مي
   .)39: تا الحامضي، بي( خوردارند كه تنها اعراب از آن برخواهد  كلام نيز جرأتي مي

نـدگان سـعي بـر آن      هاي بلاغت عربي، در كتاب علاوه بر كتاب - 5 هاي بديعي فارسي نيز گـاه نويس
اسـي سـخن   شنزيبـا به اين منظـور، كـزازي در   . عربي التفات، برگرداني فارسي بيابند ةاند تا براي واژ داشته

ي التفات بـه   را به جاي واژه» گرداني شيوه« ،آرايي هنر سخنو محمد راستگو در » نگري وا« ،)بديع(پارسي 
اصطلاحي آن همراه با گرداني ناظر بر معناي  بر معناي لغوي التفات و شيوه نگري ناظر عنوان وا. اندكار برده

  . توسع معنايي است

  التفات و اقسام آن  - 4

هاي بلاغي، از انواع التفات سخني به ميان نيامده است و تمامي آنچه ذكر شده، ذيل تعريف و  در كتاب
هاي بلاغي عربي در اين بخش، ابتدا انواع تغييراتي كه در كتاب. معناي اصطلاحي التفات قرار گرفته است
هاي جديد  در قالب نامگذاريايم،  اند و پيشتر به آنها اشاره كرده و فارسي، به عنوان تعريف التفات ذكر شده

اـ     سپس به انواع جديدي كه محققان معاصر و نگارند و دهيم مورد بررسي قرار مي گان ايـن سـطور بـه آنه
  .كنيماند، اشاره مي دست يافته
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  كاربردي زبان ةگرداني گون وا - 1- 4

 . عاميانه تغيير كند دگرگوني ناگهاني بافت و ساخت كه ناگهان از بافتي سخته و ادبي به بافتي شكسته و 

  ها آساي عمارت عصر عظمت غول
  و دروغ                  

  هاي عظيم سنگي عصر رمه
  ها ترين سكوت بار و وحشت
  هاي عظيم انساني كه گله هنگامي

  رفت ها مي به دهان كوره
  و حالا اگه دلت خواست

  توني با يه فرياد مي
  گلويم پاره كني

  )شاملو(.       ديوارا از بن مسلحّن

  )خطابي(گرداني گفتگويي  وا - 2- 4

اي كـه در بافـت يـك غـزل،      كند، به گونـه  در اين نوع از التفات، جهت خطاب گوينده پياپي تغيير مي
  :دهد متعددي را مورد خطاب خود قرار مي ياشخاص يا اشيا

رود چـون  مت گل بـ وقيـ ازار آيــي  تـ ه بـ  بـ
نـد بار آخـرت  تـم   اي دلچ يـحت گف  به نصـ

گر د اديـ نـبل نــكني   اي بـ ث گل و سـ  حديـ
  ج

 و آب شيرين چو تو در خنـده و گفتـار آيـي    
ر دوز نبـ ده بـ  ..ايد كـه گـرفتــار آيــي  ـــديـ

ف و گل رخـس ـ بـل زلـ  ار آيـي ـگر بر آن سن
  

  )سعدي( 

  )نحوي(گرداني دستوري  وا - 3- 4

  . عل هر دو يكي استعطف كردن فعل غايب بر فعل متكلم يا مخاطب در حالي كه فا - 1- 3- 4
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  چيزي كه كس نيافت تو از من مدار چشم        گفتبه وصل وعده و آنگه به طنز  دادي
  )ابن زهري مروزي(

قابل ذكر است كه برخي از بلاغيون همچون علامه همايي، كزازي و فشاركي در پذيرفتن اين ساخت 
از سوي ديگـر  . نامندضمير به قرينه مينحوي خاص به عنوان نوعي از التفات ترديد دارند و آن را حذف 

از ايـن رو،  . اي زباني در برخي نواحي جنوب استان خراسـان رواج دارد اين ساخت نحوي به عنوان گونه
  .گنجدگرداني تغييري خلاف عادت نبوده و ذيل التفات نمياين وا
 ) اول شخص، دوم شخص و سوم شخص(گرداني در ضماير  وا - 2- 3- 4

 :اباز تكلم به غي

  براي پوستين              ش دندــر بريـــآن روباه صحرا كز كمين        سمن اي 
  )مولوي(

 )مفرد، مثني، جمع(گرداني در عدد  وا - 3- 3- 4

 گرداني در حروف اضافه وا - 4- 3- 4

 گرداني در زمان فعل وا - 5- 3- 4

 گرداني در حالت دستوري وا - 6- 3- 4

 كاربرد اسم به جاي ضمير - 7- 3- 4

 .كاربرد دو اسم هم معنا به جاي يكديگر - 8- 3- 4

 قرآنهاي دستوري، در شعر عرب و بيشتر در بافت  به جز موارد اول و دوم اين بخش، ساير واگرداني 
  .شود كه پرداختن به آنها نيازمند مجالي ديگر است كريم ديده مي

  گرداني معنايي وا - 4- 4

اي كه خواننده از ظاهر كـلام پـي بـه     به گونه ؛دهد مي معنايي كلام رخ ةاين نوع از تغييرات در حوز  
برد؛ زيرا در ساختمان نحوي و بافت جملات، دگرگوني و تغييري مشاهده نشده، بلكه در معنا  تغييري نمي

درك و فهم اين تغييرات معنايي، تنها از راه دقت و تأمل . شود و مفهوم سخن تحول و تغييري احساس مي
 : گيرد اين نوع از التفات نيز اشكالي را در بر مي. پذير است بسيار در معنا امكان
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4 -4 -1 - ل يا دعا به تصريح يا كنايه پس از اتمام     ثَذكر عبارتي در قالب مصرع يا بيت مستقل به شيوه م
  .اي كه به مطلب قبلي مرتبط باشد سخن، به گونه

ها  اي كه معني در يكي از مصرع به گونه ؛ساختار بسياري از ابيات سبك هندي مبتني بر اين نكته است
كدكني نام  شفيعي محمدرضا. تمام است و معني مصرع دوم تمثيلاً در جهت تاييد و تقرير معني اول است

ام براي استفاده در  تهخسلوب معادله را من به عمد ساا«: گويد را بر اين شيوه گذارده و مي» اسلوب معادله«
از لحاظ نحوي  اسلوب معادله اين است كه دو مصرع كاملاً ....اند ل خواندهبعضي آن را تمثي .سبك شناسي
هـم  بـه  ) نه فقط به لحـاظ نحـو   ( اًهيچ حرف ربط يا شرط يا چيز ديگري آنها را حتي معن ؛مستقل باشند
اسلوب معادله عنصر غالب و مسلط سبك هنـدي در شـعر    .)64- 63: 1366كدكني، شفيعي(» .مرتبط نكند

: 1385فتـوحي، ( گفتنـد  مي» مدعا به مثلَ«، بيت ود كه منتقدان آن عصر به اين ساختار تمثيليعهد صفوي ب
268(. 

  ماهي كه بر خشك افتد قيمت بداند آب را           قدار يار هم نفس چون من نداند هيچ كسم
  )سعدي(

  ند استــي كه بلزمين ورد آبـــهرگز نخ  ضي         ــب فيـــر طـالــوز اگــادگي آمـــافتـ
  )پورياي ولي(

اـ جهـت    امعنها مصراع دوم مثالي براي مصراع نخست بوده و دقيقاً با آن هـم در اين نمونه سـت و تنه
توان ابياتي از اين دست را كـه   به اين ترتيب، مي. تحكيم و تثبيت بيشتر مطلب در ذهن خواننده آمده است

  .پيروانش شباهت دارد، ذيل انواع التفات قرار دادبن جعفر و تا حدودي با التفات مدنظر قدامه
ايغال ختم كردن كلام است به چيزي كـه معنـي   «. نيز شباهت دارد» ايغال«التفات در اين معنا، به ترفند 

» .اي بر اصـل معنـي افـزوده و كـلام را رونـق و زيبـايي بخشـد        بدون آن تمام باشد، لكن آوردن آن، نكته
در «: رسد، بين ايغال و اين نوع از التفات تفاوت كـوچكي وجـود دارد  ه نظر مياما ب، )213: 1359رجايي،(

  )220: 1383شميسا،(» .ايغال ربط دو جمله آشكار است، اما در التفات ربط دو جمله چندان آشكار نيست
  نباشد مار را بچه به جز مار           نيارد شاخ بد جز تخم بد بار

  )الدين اسعد گرگاني فخر(
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پـس   ؛موضوع اول بيان كند ةابتدا خبري دربار. گوينده در كلام خود، دو موضوع را بياورد - 2- 4- 4 س
آنگاه موضوع دوم را رهـا كـرده و بـه موضـوع اول     . موضوع دوم بياوردآن را رها كرده و خبري پيرامون 

آن را از او جويـا   كند و يـا علـت   پندارد كه مخالفي سخن او را رد كرده و در آن ترديد مي بپردازد؛ زيرا مي
اـل  «: گويـد  ناميـده اسـت و مـي   » التفات ضماير«اين نوع را  قرآنال بديعاصبع در  ابي ابن. شود مي ان  «در مث

و انهّ علي ذلك لشهيد لكَنود هاز وصف انسان منصرف و به وصف پروردگار پرداخته اسـت،   » الانسان لرب
و انهّ لحب الخيرِ  «: ه، به وصف انسان پرداخته و گفتهآن گاه در حالي كه از وصف پروردگار منصرف شد

146: 1368اصبع ،  ابي ابن(» .و اين نوع التفات خوب است) 8/عاديات(»  لشديد(.  
حال و هواي معنايي سخن را يكباره و ناگهان دگرگون كردن و خواننده را به حال و هـواي   - 3- 4- 4

  .معنايي ديگري افكندن
يـدم كـه چـون قــو يـردشن مـ بـا بـ  ي زيـ

نـد بــه مـوجــي   شي ها نـ  شـب مـرگ تنـ
 در آن گوشه چندان غزل خواند آن شـب 
ـرآمــد  ـا بـ  چــو روزي ز آغــوش دريـ

ودي آغـوش واكن  اي من بـ و دريـ  تـ
  جج

نـده  ــ ــ ـريبـ ـــردفـ ــ يــ م ـــا بـ بـــ  زاد و فــري
ميـــــرد رود گــوشـــــه نـها بـ  اي دور و تــــ

ـــزل   يـان غ ــ ـــود در م ـــه خ اـ بـ ك ــ ـــرده  مي
ميـــرد     بـي هـــم در آغــــوش دريـــا بـ  شـ

بـا بـــميرد كــه مــي  خواهــد ايــن مــرغ زيــ
  ج

  )مهدي حميدي شيرازي(
يـوه را ادامـه    ةشاعر اين غزل را با توصيف صحن مرگ قو آغاز كرده و تا بيت يكي مانده به آخر اين ش

زيرا  ،سازد زده مي ه را شگفتداده است، اما ناگهان در بيت پاياني، حال و هواي سخن را بر هم زده، خوانند
  .شود كه منظور از قو در تمام ابيات قبل، خود شاعر بوده است خواننده با دقت در بيت آخر، متوجه مي

خـوريم كـه    جدا از اين انواع معنايي به نوع ديگري از التفات در آثار محققان معاصر بـر مـي   - 4- 4- 4
ته و در ارتباط ابيات با يكديگر و بر مبناي محور عمـودي  ها رها ساخ بيت تك ةالتفات را از تنگنا و محدود
اـفظ بـه     پور تقي. دهد شعر مورد توجه قرار مي ايـن نـوع از   نامداريان، نخستين بار ضمن تحليل اشـعار ح

افتـد و   اي دال بر تغيير مخاطب اتفاق مي التفاتي كه در طول يك غزل بدون قرينه. است  التفات اشاره كرده
  : اي كه به گونه ؛ن بار گردش كلام صورت بگيردممكن است چندي
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يك يا چند بيت خطاب به كسي باشد، يك يا چند بيت ديگر خطاب به كسي ديگر، به طوري كه در «
كند و شاعر  كند، اما هويت مخاطب يا مخاطبان تغيير مي بسياري موارد مخاطب از نظر دستوري تغيير نمي

گويد،  مخاطبان عمومي شعر خود يا در خطاب با خود سخن مي غايب با ةممكن است در حالي كه دربار
يا دوستي را مستقيم مورد خطاب قـرار دهـد و   ...گاهي معشوق، گاهي زاهد، گاهي شيخ و صوفي و پير و
   .)204: 1384يان،نامدارپور(» .اين تغيير مخاطب چندين بار در طول شعر صورت گيرد

  . معنايي كلام بيابد ةخواننده بايد اين تغيير را با هوشياري در زمين
اـت پنهـان اسـت، قرينـه     اين نوع التفات از آن اي دال بـر تغييـر    جا كه بسيار ظريف بوده و در ميان ابي

شـود و در ظـاهر، شـعر را از جهـت معنـا       گذارد، به دشواري دريافته مـي خواننده نميمخاطب در اختيار 
در غـزل زيـر از    .)219همان، پـاورقي . (دارد نام» التفات مخفي«افزايد، ان داده و بر ابهام آن ميگسسته نش

  :حافظ
يـرازي بــه دســت آرد دل مــا را  اگــر آن تـــرك شــ
 بده ساقي مي بـاقي كـه در جنـت نخـواهي يافـت     

اـر شـهر     يـرين ك آشـوب  فغان كاين لوليان شـوخ ش
تـغنــي اسـت      اتمام مـا جــمال يـار مس  ز عشـق نـ
 حديث از مطرب و مي گـو و راز دهـر كمتـر جـو    

 افزون كه يوسف داشت دانستممن از آن حسن روز
اـ گــويم      نـام فــرمايي و گــر نفــرين دع  اگـر دش
 نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست تر دارند
 غزل گفتي و در سفتي بيا و خـوش بخـوان حـافظ   

  

اـرا را     ـــد و بخــ ــدويش بخشــم سمرقن ــه خـاـل هن  ب
نـار ــ ـــلا را   كـ ـصـ ـــشت مـ اـباد و گـلگ ــ  آب ركنـ

اـن خـوان يغــما را       بـر از دل كـه ترك  چنان بردنـد ص
 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبـا را 
 كه كس نگشود و نگشايد بـه حكمـت ايـن معمـا را    

ــرد ــه عشـــق از پ ــرون آرد زليخــا را ةك  عـــصمت ب
اـ را     لـخ مي زيبــد لــب لعــل شـكرخــ ـ  جواب تـ

اـن س ــ ـــا را جـوان ـ ـــر دانـ ـــد پيـ نـ ـــد پـ منـ  ـــعادتـ
ــك عقــد ثريــا را       شانــد فلـ ر نظــم تــو افـ  كـه بـ

 جج
و مصرع دوم  4، 3، 1هايدر بيت. ؛ يعني ساقي است»تو«مخاطب دوم شخص  8،  7، 5، 2هايدر بيت

پيـر دانـا و    كـار، يـار،   ترك شيرازي، لوليان شوخ شيرين: كه عبارتند از» او«هاي غايب از شخصيت 8بيت 
ها با غايب و در نيمـي ديگـر بـا    به بيان ديگر در نيمي از بيت. جوانان سعادتمند، سخن به ميان آمده است

  .مخاطب سخن گفته شده و اين خود بيانگر توجه حافظ به صنعت التفات است
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نوعي از التفات به  توانند ي كه به زعم ما مي به موارد» ها واره التفات«پيش از اتمام اين بخش، ذيل عنوان 
  .كنيم شمار آيند، اشاره مي

  هاوارهالتفات  - 5- 4

  استمداد ةآراي - 1- 5- 4

 فرهنگ اصطلاحات ادبي. ها نام برد واره توان به عنوان يكي از التفات ميInvocation  استمداد رايهآاز 
بلاغـي   - هاي ادبي ها فرهنگالدين كزازي تن يان و جلال از سعيد سبز فرهنگ نظريه و نقد ادبيسيما داد و 

تـمداد در اصـطلاح ادب از   «: انـد  هستند كه از اين آرايه ياد كرده و آن را از صور التفات به شـمار آورده  اس
اي خـاص   صور التفات است كه به موجب آن شاعر براي سرودن شعر خود از نيرويي غيبي يا خدا يا الهه

   .)26: 1375داد،(» جويد مدد مي
در ) التفات(استمداد  ةهاي كاربرد آراي بافقي يكي از بهترين نمونه وحشي شيرين  و  سروخ ةآغاز منظوم

  :استشعر فارسي 
ـــه ــي سينـ ـــشالهـ ـــروزاي ده آتـ  افـ

ــر دود   يـنه پ ــردان سـ ــعله گ ــر ش ــم پ  دل
  

ــوز    ــه سـ ــي وان دل همـ يـنه دلـ  ...در آن ســ
تـن آتــــش انــــم كــــن بـــه گفـــ  آلــــود زبـ

                ج

توان آن را نـوعي از التفـات دانسـت كـه      براي استمداد بپذيريم، تنها در صورتي مياگر اين تعريف را 
ابتداي سخن با خطاب به پروردگار يا هر نيروي مقدسي آغاز شود و در ادامه حتماً تغييري در روال كلام، 

ت نخسـت  ايجاد گردد؛ مانند مثنوي زير از جامي كه دو بي... مانند تغيير جانب خطاب، دگرگوني ضماير و
  :خطاب به ساقي و دو بيت ديگر خطاب به مغنيّ است

ـــي ـــام گيت ـــاقي آن ج ـــده س ـــمابـ  ن
يـم ده     تـي رهايــ تـي ز هســ بـــه مســـ

 نــــواز دل ةبــــزن مطــــرب آن نغــــم
ـــرو ـــقال  ف ـــان مـ ـــامي زبـ نـد جـ ــ  بـ

  

ــاي   تـي رب ــه هسـ ـــزاي ا ك تـي ف ــت و مسـ  س
نـاييـــــم ده تـان عشـــــــق آش  بـــــه مســــ

ـــرد ـــه در پـ ــ ةكـ ــردهدل بـ ـــاز ـود پـ  .....سـ
 .....جــا ســخن را مجـاـل كــه تنــگ اســت ايــن

  

  .در غير اين صورت، استمداد تفاوتي با منادا نخواهد داشت
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 )دگرگوني و تغيير ناگهاني وزن در شعر(گرداني وزني  وا -2- 5- 4

 ةداي كـه شـاعر، سـرو    به گونه ؛شويم رو مي گاه در هنگام خوانش يك شعر با تغيير ناگهاني وزن روبه
منتظره، وزن را تغيير داده و  ي كلام و به طرزي غير كند، ناگهان در اثنا خويش را با يك وزن خاص آغاز مي
اين تغيير وزن به اقتضاي تغيير مضمون، امري ضروري اسـت،  «. دهد با وزني جديد كلام خود را ادامه مي

گونه تغييرات  بنابراين، اين .)78: 1367،يان كاميار وحيد(» .اما نه چندان آسان؛ به ويژه كه خلاف سنت است
قابل ذكر . توان از نوع التفات به شمار آورد گيرند، مي وزني را كه اغلب به سبب تغيير مضمون صورت مي

  .بحرين تفاوت دارد ذو ةاست كه تغيير وزن مورد نظر ما، با مقول
صنعت التفـات بـا   . ت استبارز صنعت التفا ةهاي رايج، مشخص ها و مخالفت با سنت شكستن هنجار

منتظره در روند و روال عادي كلام، سبب برجستگي سـخن و جلـب توجـه     ايجاد تغييرات ناگهاني و غير
بنابراين، اگرچه بسياري از عروضيان، تغيير وزن را نادرست دانسته و نـوعي بـدعت بـه    . گردد خواننده مي
تـثنايي   مـوارد  هر چنـد در  - ي آورند، اما از آنجا كه چنين شگرد شمار مي در ادب فارسـي   - ي انـدك و اس

  .مكني هايي از آن به عنوان نوعي از التفات، اشاره مي كاربرد داشته است، به نمونه
يـد  ةمنظومدر  اوزان ) مفاعيلن مفـاعيلن فعـولن  (ساوجي، در خلال وزن اصلي  سلمان جمشيد و خورش

اـي تغزلـي و    نوي خود، زماني كـه بـه بخـش   به بيان ديگر شاعر در خلال مث. ديگر نيز به كار رفته است ه
هاي عاشقانه رسيده است، متناسب با مضمون كلام، قالب و وزن خشك مثنوي را رهـا كـرده و از    دلگويه

 ـغزل سروده    مثنوي خود را در قالب  ةاي منظوم زبان لطيف غزل و اوزان خاص آن ياري جسته و به گونه
  :است

ـــد و در اشـــك مـــي اـليـ ـــمي ن فــــته  س
اـ بـه خـواب بينـي      گفتم خيال وصلت، گفت

ـــده مـــي ملـــك  رانـــد زاده سـرشـــك از ديـ
 اي دارم كه گر خواهم بيان كردن مطول غصه

  

ــويش مـــي    اـ خ ـــزل بـ ـــن غ ــه زاري اي ــت ب  :گف
نـي   ــ اـ در آب بي ـــت، گفتـ اـل روي ــ تـم مث  گفـ

يـتــــي چنــــد مـــي  خــــواند روان چــــون آب ب
 ....ن كردنبه صد طومار و صد دفتر نشايد شرح آ

  

  :علاوه بر غزل، گاه به مناسبت در ميان اين منظومه، رباعي نيز به كار رفته است
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ــرد ــر بخ ـــت آن پي ـــلك را در دو بي  م
بـود كـه آنــچه دولـت بايــد      لازم ن
 شايد كه تـو را چنـان كـه بايـد نايـد     

  

 جـــوابي خــــوب و مـــوزون داد و تــــن زد 
ـــم آن ـــكي ه ـــمايد نقـــش فل ـــان بن  چن

 ـ نـان  بايد ك  كـه آيــد شــايد    ه تــو را چـ
  

اي از جا به ذكر نمونـه  در اين. گرداني، فراوان بهره برده استمولانا نيز در غزليات شمس از اين نوع وا
  :كنيمآن اكتفا مي

اـ راسـت خـدايا  زهي عشق زهي عشق كـه م
اـت ــم  ا از آن آب حي رـخ زناني ه ما چـ  ست كـ

 ني تن را همه سوراخ چنان كـرد كـف تـو   
  

 ست خداياست و چه زيباا ست و چه خوباه نغزچ 
ــه دف   اـي ن ه از نـ ف و نـ هـ از كـ ــدايا  ن  ....هاسـت خ

اـله و غوغاسـت خـدايا   هـ شب و روز در اين ن  ك
  

  .شاعر از بحر هزج به بحر رمل تغيير وزن داده است
... مستزاد و ي، رباعيمثنو  ـ هايي همچون غزل خلاف نظر بسياري از معاصران كه قالب به اين ترتيب، بر

آيد كه  فوق بر مي ةمنظوم هايي چون دانند، از نمونه اصر ميرا ابداعي نو و حاصل ذوق و ابتكار شاعران مع
تـرد  ان، ريزههاي شعري، ريشه در آثار كلاسيك و كهن ما داشته و معاصر كاربرد اين قالب  ةخوار خوان گس

  . پيشينيان خود هستند

  )داستان در داستان ةشيو( واگرداني روايي -3- 5- 4

عادت برخي از شاعران و   خلاف ةگنجانيم، شيو ها مي واره ي كه ما آن را ذيل التفات يكي ديگر از موارد
گـاه   كريم و گـه  قرآنپردازي است كه در كمتر كتابي جز  همچون مولانا در داستان ،گويندگان ادب پارسي

  .شويم ولد با آن مواجه مي بهاء معارف
نـايي و   ةحديق ـسـت كـه بـا    ها ها و انديشـه  نبياني خاصي در آوردن داستا ةي مولوي را شيومثنو«  س
يـار دارد   هاي مقدم بر آن عطار كه سرمشقهاي  مثنوي تـين     مثنـوي در . اند، تفـاوت بس آنچـه در نگـاه نخس
رونـد و   ميآيند و در هم فرو  هايي است كه در پس يكديگر مي ها و انديشه نمايد، امواج قصه گير مي چشم

بخشند كه تحليل دقيق منطق حاكم بـر آن را دشـوار    مي مثنويوار به  گريزند و ديدار رفتاري دريا از هم مي
  .)261: 1380نامداريان،  پور(» .كند مي
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تـان  به عنوان مثال، مولوي در دفتر اول به دنبال بيان انديشه تـان     ها و داس اـي متعـدد، بـه داس يـر و  « ه ش
يـر    نقل داستان كه بهانه. است كليله و دمنهگرفته از  ه اصل آن بررسد ك مي »ان نخجير اي براي شـرح و تفس

، از پيش سنجيده و در ارتباط معنايي با موضوع ابيات پيشين نيست، بلكه ناگهاني و بـه  استجهد و توكل 
برقـراري پيونـد    ةآنچه ماي ـ. است قرآنها در  داستان ةمقدم اي نه چندان قابل توجه و شبيه به طرح بي بهانه

شود مثنوي از  مرئي است كه سبب مي اي باريك و نا معنايي پيش از آن شده، رشته ةميان اين داستان و زمين
اي از معارف پراكنده در كنار يكديگر، بيرون آيد و در عين حال كه حاوي داستاني جامع  صورت مجموعه
تواند از نوع همان التفات  مي مرئي باريك و نا ةرشتاين  .)265:همان(به نظر رسد   و پيوسته  نيست، يكپارچه

اگر التفات قادر است ابيات يك شعر را به يكـديگر پيونـد بزنـد، ايـن     . مخفي باشد كه به آن اشاره كرديم
اـزد    معنوي مثنويهاي پراكنده و خلاف عادت  توانايي را نيز دارد كه ميان داستان يـو . ارتبـاط برقـرار س  ةش

آشنا و خـلاف انتظـار كـرده و بـر حيـرت و تأمـل او        ، خواننده را وارد فضايي نامثنوي داستان در داستان
  :افزايد مي

نمايي و ستيز با انتظارات و تصورات مورد توقع خواننده كه در ساختار مثنوي، چه  اين خلاف عادت« 
اگون در متن مثنوي پيوند ميان اجزاي آن به صور گون ةها و چه در شيو ها و طرح انديشه در روايت داستان

كند و او را از  ها و انتظارات او سرگردان مي موافق با تجربه مثنوي را در فضايي نا ةشود، خوانند منعكس مي
بخشـي در   آميز و لـذت  خواننده را با شگفتي راز ،سازد و در نتيجه ها و توقعات عادي دور مي منطق عادت

  .)268:همان(» .كند شناس سرگردان مي فضاي قدسي و نا
ديگر  ةاي به شيو گرداني و تغيير از شيوهعادت، وا  جا كه التفات، خود نوعي خلاف به اين ترتيب از آن

يـو   افزايد، مي كه با شكستن روال معمول كلام بر حيرت و شگفتي مخاطب مياست  تـان در   ةتـوان ش داس
نـايي  ةحديق ـ، كليلـه و دمنـه  را در مقايسه با آثاري همچون  مثنويداستان  اـي عطـار، داراي    و مثنـوي  س ه
  و كليلـه  ، آن را بر آثار مشـابهي همچـون   مثنويرغم ظاهر پريشان  كننده دانست كه علي اي متمايز مشخصه

نـعت التفـات اسـت كـه همچـون زنجيـره       ةاين مشخص. برتري داده است حديقهو  دمنه اي،  ارزشمند، ص
اـل خـود      مشتاق ر ةكند و خوانند ها را به يكديگر متصل مي داستان ا براي رسيدن به مقصـود شـاعر بـه دنب

  . كشاند مي
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  بلاغي التفات  - هاي ادبي كاركرد - 5

. آيد التفات با خروج از عادات زباني و معنايي و در هم شكستن ساختارهاي معمول كلام به وجود مي
زدن نظـم  اين خروج و بـرهم   :گردد گيرد، اين پرسش مطرح مي با هر خروجي كه از هنجارها صورت مي

گويي به ايـن   عادي كلام به چه سبب ايجاد شده است؟ بسياري از بلاغيون عرب و ايراني به منظور پاسخ
از ميـان عالمـان   . انـد  بيان كـرده » فوايد التفات«التفات مبحثي را ذيل عنوان  ةپرسش، در بخش بررسي آراي

ر بـزرگ   هاي ابلاغت، نخستين كسي كه به بيان ارزش فني و فوايد و زيبايي ، قـرآن لتفات پرداخت، مفسـ
نـعت دو فايـده      الكشافاو در . زمخشري بود ضمن تفسير آيات و توضيح پيرامون التفات، بـراي ايـن ص

نده و برسـر  عام التفات نزد زمخشري بيداري و هوشياري خوان ةفايد. خاص ةعام و فايد ةفايد :مطرح كرد
نـايع بدايعزيرا بنا بر قول معروف مؤلف ؛ )172 /1: 1953زمخشري،(ست شوق و نشاط آوردن او اذا  « الص

 واحـد  ن اسلوبٍم لُّمي عالسام نَّلي اَع ذلك دليلٌ نَّاليه فا صغاءلاو ايقاظاً ل السامعِ نشاطل ةًتطريلم يكن الا 
هـاي بلاغـي    ترتيب، تمامي كتاب به اين .)4 /2: م1939اثير،ابن( 16»...لاستماعِل نشاطاً دجِيل هلي غيرِا لُقنتَيفَ

امـا پيرامـون   . انـد  سنتي و معاصر فارسي و عربي، به پيروي از زمخشري به اين كاركرد التفات اشاره كـرده 
يـح و شـرح آن    فوايد خاص التفات نه تنها زمخشري، بلكه بلاغيون پس از او نيز به طور جداگانه به توض

كه صنعت التفات سبب برجستگي آنها شده است، به بيان اين  رآنقاند و تنها ضمن تفسير آياتي از  نپرداخته
  : اثير ذيل تفسير آيات، به فوايد آنها نيز اشاره كرده است به عنوان مثال ابن ؛اندفوايد خاص پرداخته

اي اطلاعات ارزنده ،با كاربرد اسم به جاي ضمير). 4/حمد(بخشدالتفات به مخاطب شأن و منزلت مي«
گيـرد،  با تغييري كه از دوم شخص به سوم شخص صورت مـي ). 6/دخان(گيردونده قرار ميدر اختيار شن

بـه طـوري كـه از آنـان روي      ؛دهد مخاطبين اوليه چقدر به زشتي رفتار كردنـد التفات به ديگران نشان مي
د بـه  تغيير از اول شخص مفـر  ةبه واسط –اي آشكار از جانب گوينده نشانه). 22/يونس(شودبرگردانده مي

التفات بـا چـرخش ناگهـاني بـه     ). 9/فاطر(ست افتد همه از آن اوكه هرآنچه اتفاق مي - اول شخص جمع
   .)همان، ذيل اين آيات(» .گيردايد، آن شخص را به باد طعنه  ميشخصي كه شما با او صحبت كرده

ع معنـايي التفـا     علاوه بر فوايد مطرح شده از سوي قدما، ما با در ت و تلفيـق آن بـا   نظر گـرفتن توسـ
  : شماريم هاي ديگر التفات را چنين بر مي شناسي، كاركرد نويسان معاصر و اصطلاحات زبان هاي بديع ديدگاه
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  سازي زدايي و برجسته گريزي، آشنايي هنجار - 1- 5

اـت رونـد و   «شود؛ زيـرا   سازي كلام مي زدايي و سپس برجسته گريزي، آشنايي التفات سبب هنجار التف
نـدي    ة، عادي و هر روزروال آشنا سخن را كه جان و جوشي ندارد و از همين رو توجه، تعجـب و خرس

تـه   زند و با همين آشنايي انگيزد، بر هم مي خواننده و شنونده را بر نمي و  كنـد  مـي زدايي آن را تازه و برجس
يـ   انگيـز سازد و توجه و تعجب انگيز ميتازگي و برجستگي، آن را تعجب پـذير   ن و ذوقي نيـز آن را دلنش

بخش دانسته و  انگيز و لذت غرابت را خيال الدين توسي نيز خواجه نصير .)217: 1382راستگو،(» .گرداند مي
به او رسد،  صةفمغاتر؛ و علت انفعال نفس از آنچه  تر، مخيل  تر و لذيذ تر و مستبدع هر چه غريب«: گويد مي

اين فايده التفات را شايد  .)590: 1326توسي،(» ...قعّ باشدنش متو بيشتر بود از آنچه به تدريج رسد يا رسيد
جا به ابعاد بيشتري از التفـات توجـه    هرچند در اين ؛عام زمخشري دانست ةبتوان از جهتي شبيه همان فايد

  .شده است

  ايجاد ابهام هنري - 2- 5

اـ «گردد؛ زيرا  التفات سبب ايجاد نوعي ابهام هنري مي  هـايي اسـت كـه     ابهام اغلب حاصل تازگي فض
نـايي    .)14: 1385صادقي، مير(» .كوشد تا آن را بيان كند يابد و مي شاعر به آن راه مي زدايـي و   التفـات بـا آش

زيـرا كشـف    سـازد،  زده مـي  م و خواننـده را شـگفت  منتظره خود، متن را دچار ابهاتغييرات ناگهاني و غير
امـا خواننـده يـا     ،نمايد يافتني مينا وار و دستمخاطب حقيقي يا معناي مورد نظر گوينده براي شنونده دش

اي از عبـارات و   هاي ابهام متن، به معناي حقيقي كه پشت مجموعـه  شنونده با تلاش فكري و گشادن گره
بنابراين، ابهام اگر چـه در ظـاهر،   . برد يابد و از اين كشف خود لذت مي ها پنهان بوده است، دست مي واژه

دهد، در اشعار كساني همچـون حـافظ كـه     مضموني و پريشان جلوه مي ه و چندشعر را از نظر معنا گسست
تاويـل و كشـف    ةهـم انگيـز  ... «هاي شعري آنان است ترين ويژگيترين و هنريابهام معنايي يكي از بارز

گردد و هم چنين تأويلي را براي درك عميق شعر حافظ و لذت بـردن از آن   بافت موقعيت ثانوي شعر مي
شـود، بلكـه    بست نمـي  ابهام هنري، موجب بن«به اين ترتيب  .)205: 1384يان،نامدارپور(» .كند ميايجاب 

هاي  گشايد و واكنش جدي مي ةهاي تاويل را به روي خوانند ها و افق متن، از رهگذر اين نوع ابهام، پنجره
نـاخ  انگيزد و عطش او را براي تدارك توجيه معنـا  جالب و شگفتي در او بر مي اـد مـي   ش تـن زي » .كنـد  تي م
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 ـ  شود، بلكه پيچيدگي از اين جهت نه تنها چنين ابهامي عيب شمرده نمي .)27: 1387فتوحي،(  ةهـاي تجرب
  .شودسبب تمايز زبان شعر از زبان زندگي مي 1كند و به تعبير ريفاتر گوينده را نيز بهتر عرضه مي

  افزايش انسجام متن - 3- 5

بر روي محور «گيرد و گرداني را در بر مي خود، هرگونه تغيير و وا ةرداز آنجا كه التفات در معناي گست
توان انسجام يا عدم انسجام هاي ديگر است كه ميها يا مصرعنشيني با بيتكند و در همنشيني عمل ميهم

توان اين صنعت ادبي را سبب افزايش انسـجام  مي .)2/137: 1380صفوي،(» .معنايي ميان ابيات را دريافت
دهنـد؛  نشيني، عناصر درون يك متن را به هم پيونـد مـي  به بيان ديگر به سبب آنكه روابط هم. متن دانست

اـس قواعـد معنـايي و نحـوي در كنـار هـم       هاي جانشين انتخاب ميها از الگونشانه«يعني  شوند و بر اس
اهميت روابط جزء به كل را نشيني روابط هم. دهندها و سرانجام متن را تشكيل ميشوند و سازهگذاشته مي
آمدهاي ناشي از كاربرد التفـات اگرچـه در   به اين ترتيب، خلاف .)57: 1387ي، سجود(» .كنندبرجسته مي

تـن،     كلام را در هم مي ةظاهر ساختار و پيكر تـر در م نـش و انگيـزش بيش شكند، در حقيقت سبب ايجاد ت
  .شودزايش انسجام معنايي كلام ميمعنايي و محور عمودي شعر و در نهايت اف ةتقويت پيكر

  گيري نتيجه

شناسي آن در ادوار مختلـف، علـم بلاغـت بايـد در     با توجه به سير تكاملي شعر و تغيير قلمرو جمال
تـاورد       هاي جديد، پاجهت كشف اين قلمرو يـر از دس هـا و  به پاي شعر حركـت كنـد و در طـي ايـن مس

بر اين اساس، بديع سنتي بـه عنـوان يكـي از علـوم بلاغـي، بـا       . دمند شوهاي علوم ديگر نيز بهرهپژوهش
اـي متـون ادبـي معاصـر را نـدارد و بـه         خود، ديگر توان پاسخ ةهاي راكد و فرسود ديدگاه گويي بـه نيازه

معنايي  ةبنابراين، با توسع. جانبه پيرامون صنايع ادبي از جمله التفات نيازمند استتجديدنظر و بازنگري همه
تـه  زدايي، هنجـار شناسي همچون آشناييدر مفهوم التفات به ياري مفاهيم زبان  گريو بازن - گريـزي، برجس

هاي ساختاري متن دانست كـه   توان اين شگرد ادبي را يكي از مؤلفهمي... شكني، انسجام وسازي، ساختار

                                                 
١- Refuter  
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ف عادت در رونـد  شعر قابل شناسايي است و هرگونه تغيير خلا ةاغلب با تمركز بر محور عمودي و پيكر
تـردگي      . گيردو روال كلام را در بر مي يـش بـه گس يـش از پ پذيرش اين تعريف به عنوان مفهوم التفـات، ب

  .شمول انواع آن خواهد انجاميد

  ها داشت ياد

حقيقت التفات، برگرفته از نگاه كردن انسان به راست و چپ خويش است كه گاه به اين سو و گاه به آن سو  - 1
  .آورد روي مي

اصمع باهلي در بصره چشم به جهان گشود و در روزگار  بن علي بن قريب بن عبدالكريم): هـ216- 122(اصمعي - 2
او يكي از بزرگان ادب و لغت بود و بيش از حد بـه نـص لغـوي    . هارون به بغداد رفت و در همان شهر درگذشت

زيـد   مد، عيسي بن عمر ثقفي نحوي، ابـو جست و با كساني همچون خليل بن احكرد و از قياس دوري ميتكيه مي
بيان بود و بـه   روح، ظريف و خوش او مردي سبك. عصر بوده و نزد آنها تلمذ كرده بود العلا هم بن عمر انصاري و ابو

دانسـت كـه چگونـه در مخاطـب خـويش      روايت كردن اخبار اعراب و نقل ملح آنان شيفتگي فراواني داشت و مي
. القا و حسن تعبيـر وي بـود   ةقوي و شيو ةحافظ: لت بارز كه سبب شهرت او گشته بوددو خص. شگفتي ايجاد كند

اي كـه  به گونه ؛دانستندنظير مينواس نيز اصمعي را در زمان خود سرآمد و بي بزرگاني همچون شافعي، اخفش و ابو
او صاحب تاليفـات  . »ه استتر از اصمعي به تعبير نپرداخت هيچ كس از عرب نيكو«: گويدشافعي در حق او چنين مي

و بسياري ديگر كه اسامي تمامي آنها  الحديث غريب، النبات، النجوم و اسراره، المصادر، قرآنلغات المتعددي همچون 
  .)،ذيل اصمعي1377دهخدا، ( آمده است...و الادباء  معجم، الجنات روضات، الفهرست در

اـعر  ( خت بشامه، سيراب باد درختان بشامكند با چوب در كني وقتي سليمي ما را وداع مي آيا فراموش مي - 3 ش
مضمون كلام خود را در مصراع دوم كاملاً تغيير داده است؛ زيرا در مصراع اول از سليمي سخن گفتـه و در مصـراع   

  .)اي از درختان بشامدوم بدون هيچ پيش زمينه
  )144: هـ1408الجوزيه،(» هو نقل الكلام من حاله الي اخري« - 4
  )140:م1977الطوفي،(» الكلام الي غيره هو الرجوع عن اسلوب من اساليب« - 5
ين معني به معني ديگـر بـروذ، آن را   ا  چون شاعر بيتي را بگويذ و اندر. پارسي التفات از پس نگريستن بوذ« - 6

  .)79: 1362رادوياني،. (»التفات خوانند
ر تمام بيت اشارت به معني ديگر كنـد، هرچنـد   التفات آن است كه چون شاعر از معني خويش فارغ شد د« - 7

  .)281: 1314قيس رازي،(» .به نفس خويش مستقل باشد، اما به معني اول تعلقي دارد
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اين تغيير به طور طبيعي و منطقي  ةآنكه زمينه و مقدم بي... التفات به طور كلي تغيير جبهه روي سخن است« - 8

  .)352: 1374نامداريان، ورپ(» .در كلام از پيش تدارك ديده شده باشد
در اين  الصنايع بدايع. تعدد معنايي التفات موجب شده كه در باب جايگاه اين صنعت اختلافاتي به وجود آيد« - 9

اـحب   تبيان، التفات را از محسنات ذاتيه داشته و صاحب تلخيصصاحب «: نويسد باب مي از محسنات عرضيه و ص
ه و وجه آن اين است كه از اين حيث كه مقتضاي حال و مقام است از محسنات در هر دو جا او را داخل داشت مفتاح

اـل و مقـام باشـد     ذاتيه است و از اين حيث كه سبب زينت و آرايش كلام است، قطع نظر از آن از  ،كه مقتضـاي ح
  .)183: 1388گر، كارد(» .محسنات عرضيه است

اـني نحـوي در       نحـوي مـي   دو علم بيان و بديع، در مجالي غير از مجال معاني - 10 گردنـد، زيـرا عملكـرد مع
  .گيرد چارچوب صورت و ظاهر التفات شكل مي

هاي تغيير معني در طـول   شناسي تاريخي يكي از فرآيند در معني): Semantic Widening(ع معنايي توس - 11
ش معني بيابد و علاوه گستر Bبه مقطع زماني  Aاين امكان وجود دارد كه لفظي در گذر از مقطع زماني . زمان است

  .)39: 1384صفوي،( اي نيز دلالت كند به مفهوم تازه اش بر مفهوم گذشته
  .219- 202: 1384ان، نامدار پور؛ 352: 1374يان، نامدار ؛ پور258- 256: 1382راستگو،: نگاه كنيد به - 12
  .اطفالاً ←) 67/غافر(يخرجكم طفلاً : لفظ مفرد بر معناي جمع دلالت كند - 1 - 13

  .ظهراء ←) 4/تحريم(الملائكه بعد ذلك ظهير: زماني كه براي مبتداي جمع، خبر مفرد بيايد - 2
 )22/يونس(حتي اذا كنتم في الفلك و جرين بهم: هنگامي كه جانب خطاب از مخاطب به غايب برگردد - 3

  .بكم  ←
اـولي   اولـي *ثم ذهـب الـي اهلـه يتمطـي    : هنگامي كه روي خطاب از غايب به مخاطب برگردد - 4  لـك ف

  .)34- 33/قيامه(
  :مضارع به ماضي ةروي آوردن از صيغ - 5

  دفنوامن صالح  يسمعوابها فرحا            مني و ما  طارواريبه  يسمعواان 
و  الـذهب و الـذين يكنـزون   : زماني كه دو مبتدا را ذكر كنند، سپس خبر را به يكي از آنها محدود سازند - 6

  .)18 /1: م1981عبيده، ابو) (34/توبه(االلهفي سبيل  هاو لا ينفقون الفضه
التفات، برگشتن گوينده از خطاب به غيبت و از غيبت به خطاب و مانند آن است و انتقال از معناي كنوني  - 14

  .آيد به معناي ديگر نيز التفات به شمار مي
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اـخت هايم را به تكرار نيازمند  گوش - كه تو به آن برسي - به درستي كه هشتاد سالگي - 15 در ايـن بيـت بـا     س
تراضي را التفات مليح رشيق چنين اعابن. معترضه، تغيير ضمير از متكلم به مخاطب صورت گرفته است آوردن جملة
  .خوانده است

پـس آن،  . آيـد  دادن به كلام نمي التفات جز براي شادابي و نشاط شنونده و هوشيار كردن او براي گوش فرا - 16
يابد  ديگري انتقال مي شود، پس كلام به شيوة م ملول مياز شيوه و روش يكسان در كلا دليلي است بر اينكه شنونده

  .تا شنونده، شور و نشاط را براي شنيدن ادامه كلام به دست آورد

  كتابنامه
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